
از هفتهء گذشته که من، بعنوان مسئول و سخنگوی «جنبش سکولار دموکراسی ايران» (تأسیس 2013) تصميم «شورای مديريت مهستان اين جنبش» و «شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ايرانيان» را، مبنی بر حمايت از تشکيل «شورای مديريت گذار» که در بيانيهء اعلام موجوديت خود منظور از «گذار» را برگذشتن از حکومت اسلامی برای رسیدن به حکومتی سکولار دموکرات تعريف کرده، در يک مصاحبه و يک مقاله و يک پيام اعلام داشتم با شماری زيادی از تشويق ها و بی مهری ها روبرو بوده ام. لذا ضروری می دانم که هرچه زودتر ملاحظاتی را که به اتخاذ اين تصميم انجاميده است مختصراً برای علاقمندان توضيح دهم.
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من از سال 2005 به مدت ده سال مقالاتی هفتگی را با عنوان «جمعه گردی ها» منتشر کرده و در آن بر نکات زير اشاراتی مؤکد کرده ام:


- اصلاح ناپذيری حکومت اسلامی، 

- نقش نگاه دارندهء اصلاح طلبان، 

- ضرورت سرنگون کردن اين حکومت، 

- ضرورت توجه به نقش تمرکز حکومت در پيدايش و بازتوليد دائم استبداد،

- لزوم يافتن راه حل هائی که علاوه بر احالهء کار مناطق کشور به مديران محلی و برقراری سيستمی از خودگردانی بيانجامد،

- لزوم توجه دائم به اصل حفظ تماميت ارضی کشور و اصل «يک کشور - يک ملت»،

- پذيرش پرچم سه رنگ و شير و خورشيد نشان بعنوان پرچم رسمی ايران تا تصميم آزادانه ملت ايران در دوران پس از فروپاشی رژيم،


- لزوم توجه به فرهنگ برتر ايرانی نسبت به فرهنگ التقاطی و زندگی کس موسوم به «تشيع اسلامی»،

- و بالاخره گريزناپذيری يافتن راه حلی بصورت ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات و يک دولت موقت برای مقابله با حکومت اسلامی و تضمين استقرار سکولار دموکراسی در ايرانِ پس از حکومت اسلامی، بمنظور رفع انواع تبعيض اجتماعی و سياسی  فرهنگی و جنسیتی از مردم ايران.

سپس، با حدوث «جنبش سبز» در سال 2010 و توجه به اينکه اين جنبش، عليرغم ظاهر اصلاح طلبانه اش، در باطن حرکتی براندازانه عليه حکومت اسلامی بود، همراه با همراه و همسرم، خانم شکوه ميرزادگی، بر آن شديم که در اين مورد اقدامی مجدانه کنيم. حاصل آن انتشار اعلاميهء «ما ايرانی بی تبعيض» می خواهيم بود که اندکی بعد به ايجاد «شبکهء سکولارهای سبز» انجاميد؛ شبکه ای که همهء ملاحظات بالا را در مرامنامهء خود مندرج کرده و در متحقق ساختن اين اهداف اقدام می کرد.

اين شبکه به مدت دو سال و نيم کوشيد با تمام بازيگران و شخصيت ها و چهره های سياسی اپوزيسيون گفتگو و مذاکره کند و طی اين مذاکرات دريافتيم که سی سال تمام است که اين شخصيت ها هر يک در پيلهء خود تنيده و هيچگاه گفتگوی هدف داری در ميان شان رخ نداده است.


شمه ای از تلاش های ما در اين مذاکرات به شرح زير بوده است:


- مذاکرات «شبکه سکولارهای سبز ايران» از سال 2011 با گفتگو با احزاب قوميتی (که خود صفت «اتنيکی» را بيشر می پسندند) آغاز شد و مذاکرات بخوبی پيشرفت اما پس از احاله مذاکرات به نهادی موسوم به «کنگرهء مليت های ايران فدرال» به لحاظ وجود تمایلات تچزيه طلبانه در نزد برخی از اعضاء آن به بن بست رسيد. در اين مذاکرات بود که پی برديم، علاوه بر تمايلات تچزيه طلبانه، مجموعه ای از سوء تفاهم ها نيز در اين کنگره نقش بازی می کند، زبانی که آنها در ادبيات خود بکار می برند بازمانده ای از زبان مجعول و تجزيه آفرين ساخت دوران استالين است و زبان و منظور چندان با هم ارتباط ارگانيک ندارند.


- مذاکره با احزاب غير اتنيکی نيز ما را متوجه آن ساخت که اين احزاب نيز دچار مجموعه ای از تعاريف نادرست سياسی هستند. مثلاً، اين تشکلات، با انتقال تعريف «کنفدراسيون» (که مجموعه ای از کشورهای مستقل است که با هم اتحاد کرده و هر يک دارای حق تعيين سرنوشت تا حد جدائی هستند) به تعريف «فدراسيون» (که متضمن خودگردانی مناطق تعيين شده از جانب تقسيمات کشوری است و ربطی به قوميت و زبان و مذهب و فرهنگ ندارد)، از واژهء «فدرال» (که در همه جا بمنظور ايجاد وحدت ملی و تماميت ارضی بکار می رود) معنای «تجزيه طلبی» را گرفته و فتوا می دهند که هر کس از واژهء «فدرال» استفاده کند «تجزيه طلب» است و، در نتيجه امکان برقراری گفتگو برای رفع تبعيضات را ناممکن می کنند.


- در مذاکره با گروه ديگری که از دل آن عاقبت نهاد «اتحاد برای دموکراسی» بيرون آمد، کاملا دانستيم که وجود تمایلات اصلاح طلبانه مانع موضع گيری قاطع برای براندازی حکومت اسلامی شده است بطوری که در آن زمان حاضر نشدند نام نهاد را «اتحاد برای سکولار دموکراسی» بگذارند.


- در عين حال مذاکرات ما با نهادهای جمهوری خواه ما را متوجه اين ساخت که هراس آنها از بازگشت رژيم سابق موجب آن شده است که جمهوری خواهی را تبديل به دشمنی با طرفداران پادشاهی پارلمانی (يا مشروطه خواهان) کنند و متقابلاً اين گروه دوم را به تقابل با خود برانگيزند.
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داستان ما که خود را سکولار دموکرات می ناميم با چند تن از شخصيت های اپوزيسيون، که اکنون عضو شورای مديريت گذار هستند، دارای نکاتی است که بد نيست قبل از پرداختن به آنچه به امروز ختم می شود به آنها اشاره کنم:


1. پيش از آنکه «شبکه سکولارهای سبز ايران» اعلام موجوديت کند، من و دوستانی که از 2005 در امر انتشار سايت «سکولاريسم نو» کوشا بوديم (سايتی که سلسله مقالات «جمعه گردی ها» هم در آن منتشر می شد) به اين نتیجه رسيده بوديم که برای ايجاد يک نهاد سکولار دموکرات به موافقت و همکاری شخصيت هائی که در نزد مردم دارای جاذبه ای هستند نياز قطعی هست. مهمترين اين شخصيت ها شاهزاده رضا پهلوی بود که من (با وجود تمایلات جمهريخواهی خود) او را در مقاله ای يک «سرمايهء ملی» خوانده بودم که می تواند سخنگوی عالی يک تشکيلات اپوزيسیونی سکولار دموکرات باشد. و جالب بود که چند روزی از اعلام موجوديت «شبکهء سکولارهای سبز ايران» نگذشته بود که ايشان خود خواستار گفتگو با مؤسسين اين شبکه شد. در ديداری که پيش آمد (با حضور آقايان دکتر فرخ زندی، از انجمن تورنتو، دکتر آرام حسامی از انجمن واشنگتن، مهدی حاذق اعظم از انجمن ساکرامنتو، تقی مختار سردبير نشريه ايرانيان و من) جمع شبکه ما طرحی را برای تشکيل يک آلترناتيو سکولار دموکرات به شاهزاده ارائه داد که مورد موافقت ايشان قرار گرفت و حتی ايشان با ايفای نقش سخنگوئی آن آلترناتيو نيز موافقت کردند و حتی هنگامی که در تابستان 2011 کنگرهء «شبکه سکولارهای سبز ايران» در شهر تورنتو برگزار شد برای آن پيام تشويق کننده ای فرستادند. اما در عمل، و در طول سال 2012، مسئلهء تشکيل «شورای ملی ايران» مطرح شد که وقتی پيشنهادات شبکهء ما مورد موافقت همکاران شاهزاده قرار نگرفت تصميم گرفتيم به آن شورا (که بخصوص خود را آلترناتيو نمی خواند و برای انجام «انتخابات آزاد» می کوشيد که قبل از فروپاشی رژيم به معنای وادار کردن حکومت اسلامی به انجام آن بود و پس از فروپاشی رژيم هم امری بديهی و اجتناب ناپذير محسوب می شد) نپيونديم و در نتيجه رابطه ما شاهزاده قطع شد. در عمل هم عاقبت کار آن شورا را ديده ايم و اکنون، با برقراری مختصر رابطه ای با ايشان، می دانيم که - با استعفا از شورای مزبور و نيز با ايجاد نهاد موسوم به «ققنوس» و حمايت از «شبکهء فرشگرد» - در عين کنار کشيدن از فعاليت های مستقيم تشکيلاتی، به پيدايش يک آلترناتيو سکولار دموکرات توجه وافر دارند و اعلام کرده اند که اصل «جمهوريت نظام» (چه بصورت جمهوری و چه بصورت پادشاهی پارلمانی) و امکان انتخابی بودن پادشاه را نيز می پذيرند.

2. دومين شخصيتی که به نظر ما می رسيد که می تواند مرکزی برای گردآمدن شخصيت های اپوزيسيون باشد آقای مهندس حسن شريعتمداری بود که از يکسو با ايشان اختلافات نظر متعددی داشتيم و از سوی ديگر در ايشان تمایلی برای شرکت کردن در روند ايجاد آلترناتيو سکولار دموکرات مشاهده نمی کرديم. اختلافات ما با ايشان را می توان در چند مقوله خلاصه کرد. نخستين مقوله به بی اعتنائی انکار آميز ايشان به هويت ملی و غير اسلامی ایشان بر می گشت که منجز به موضع گيری صريح من عليه ايشان شد. همچنين انديشهء ايشان در مورد برقراری يک سيستم فدرال در ايران دری گشوده به تجزيه طلبی داشت. در عين حال برای ما مشهود بود که ایشان نگاهی امیدوارانه به اصلاح طلبان دارند و هنوز از نتيجهء کار آنها مأيوس نشده اند. در مورد مقولهء اقدام برای ساختن آلترناتيو نيز ايشان اين کار را امری «نابهنگام» می دانستند که اگر تشکيل شد و نتوانست در عرض شش ماه حکومت را سرنگون کند، سالبهء به انتفای موضوع و امری قابل فراموش کردن می شود. به اين همه اين نکته را نيز از ياد نبريم که هنوز هستند کسانی که ايشان را يک «آقازاده» (پسر آیت الله العظمی شريعتمداری) و سازنده حزب «خلق مسلمان» ديده و، با وجود حضور مکرر ايشان در کنگره های سالانهء سکولار دموکرات های ايران، گروه خونی ایشان را با گروه خونی سکولار دموکرات ها  در تضاد می دانند.

3. چندين شخصيت سرشناس ديگر اپوزيسيون هم وجود دارند که همواره نقش بالقوه آنان در ايجاد آلترناتيو احتمالی در مد نظر ما گردآمدگان زير سقف حنبش سکولار دموکراسی بوده است. شاخص ترين آنها آقای دکتر شهريار آهی است که علاوه بر سمت استادی در امور سياسی و ارتباطات، از يکسو زمانی رئيس دفتر شاهزاده بوده و از سوی ديگر از مؤسسان اصلی «اتحاد برای دموکراسی» محسوب می شوند. در همين اتحاد برای دموکراسی چهره های مختلفی از جناح چپ کمونيستی / سوسياليستی (مثلاً آقای فريدون احمدی) نيز حضور دارند. آقایان شريعتمداری و مهران براتی (هر دو جمهوريخواه) نيز با اين گروه همراه بوده اند و از آنجا که آقای مهران براتی پدر همسر آقای يوشکا فیشر، وزير خارجهء سابق آلمان، است عده ای اين رابطهء خانوادگی را نوعی ارتباط با بيگانگان محسوب می کنند! 


4. همچنين بايد از آقای محسن سازگارا نام برد که قبل از انقلاب در امريکا درس می خواند و عضو بخش اسلامی کنفدراسيون بود. در زمان اقامت خمينی در فرانسه، به دعوت ابراهیم يزدی به کاروان  اطرافيان خمينی پيوست. با پيروزی انقلاب از کسانی بود که در تشکيل سپاه پاسداران انقلاب شراکت داشت، به مقاماتی رسيد، سپس به انتشار روزنامه پرداخت، به اصلاح طلبان حلقه کيان پيوست، خود را نامزد رياست جمهوری کرد، به زندان رفت، دست به اعتصاب غذا زد، و عاقبت هم تن به تبعيد داد و در واشنگتن مستقر شد و به يکی از «اطاق های فکر» امريکائی پيوست. تا اين اواخر او برای من نماينده اصلاح طلبان مغذوب جکومت و در نتيجه از مخالفين سکولاريسم بود. در ملاقاتی که در سال 2011 ئر واشنگتن به اتفاق دوستی با او داشتم صراحتاً گفت که نمی توانيم با هم همکاری کنيم. هنگامی که در نشست تشکيل «اتحاد برای دموکراسی» از طريق نماينده شبکهء سکولار های سبز به ايشان پطشنهاد کردم که نام تشکيلات جديد را «اتحاد برای سکولار دموکراسی» بگذارند پاسخ ايشان آن بود که «در آن صورت جواب تاجزاده را چه بدهم؟» 

5. در ميان شخصيت های «اتنيکی» نير با چند تنی روياروئی داشته ام. اولين کس آقای مصطفی هجری، دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران بود که علاوه بر فرستادن پيامی به کنگره سکولارهای سبز ايران در تورنتو، موافقت کرد تا نمايندگان حزبش با نمايندگان «شبکه» به مذاکره بنشينند. اين مذاکرات با شرکت آقايان حسن شرفی (جانشين دبير کل حزب) و آقای شاهو حسينی (نمايندهء حزب در اروپا) انجام شد و به متنی مورد توافق طرفين (مبتنی بر اصل تماميت ارضی ايران و برقراری مناظق خودگردان و نه خودمختار) انجاميد و قرار شد متن در شورای مرکزی حزب مطرح شود. سپس آقای رضا حسين بر - عضو شورای مرکزی شبکه و مسئول کميسيون مذاکره با احزاب -  اطلاع دادند که متن به تصويب شورای مرکزی حزب دموکرات کردستان ايران رسیده اما از آنجا که حزب عضو «کنگره مليت های ايران فدرال» است متن بايد به تصويب اين کنگره نيز برسد. در عين حال آقای عبدالله مهتدی، دبير کل حزب کومله، نيز طی مذاکراتی که با ايشان داشتيم موافقت کردند که آقای بختيار عليار هم بعنوان نماينده حزب در مذاکرات بعدی شرکت کند. در اولين و آخرين جلسه ای که با حضور نمايندگان نامبرده در بالا و آقايان صدرالاشرافی و يوسف شاملی (هر دو از تشکيلات آذربايجانی های عضو کنگره مليت ها) تشکيل شد. اين دو نفر آخر همه رشته های بافته شده را پنبه کردند و خواستار حق خودمختاری و حق تعيين سرنوشت شدند و خودگردانی مناطق را کافی ندانستند و نمايندگان حزب دموکرات کردستان ايران هم با ايشان همصدا شدند! بديت سان من تصميم گرفتم که به اين مذاکرات خاتمه دهم.

6. مشکل من با آقای ضياء صدرالاشراف به همين تجربه ختم نمی شود. ايشان روايت منفی خود از تاريخ ايران باستان را دارند، کورش کبير را يک مهاجم خونخوار می دانند، از لابلای حرف هاشان هميشه زمزمه های تجزيه طلبی شنيده می شود و در آخرين دو مناظره ای که با ايشان در تلويزيون کانال يک به مديريت آقای شهرام همايون داشتيم ايشان داشتن حق تعيين سرنوشت (تا حد جدائی!) را صرف نظر نکردنی دانسته ولی قول می داند که از آن استفاده نخواهند کرد. من ادامه مناظره با ايشان را بی فايده دانستم و اين نکته را اعلام داشتم و ايشان هم بعداً مدعی شد که در مناظره پيروز بوده اند و امتناع من از ادامه کار بعلت ضعف و ترس من بوده است.
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مجموعاً کوشش های دو سال و نيم ما به ميانگينی قابل اجرا نيانجاميد و ما اينگونه تشخيص داديم که در سپهر اپوزیسیون رنگارنگ ما جای يک نهاد مستقل و جداگانهء سکولار دموکرات که حفظ تماميت ارضی را با امر عدم تمرکز مبتنی برخودگردانی مناطق مختلف کشور بياميزد و بتواند فاصله بين جمهوريخواهی و پادشاهی طلبی پارلمانی را آنقدر کم کنند که اين دو طیف بتوانند با یکديگر همکاری کنند شديداً خالی است و بر اساس اين نتيجه گيری  مصمم شديم نسبت به اجرای نکات زير اقدام کنيم:


- نگارش متنی که بگويد يک «سکولار دموکرات» چه مشخصاتی دارد


- انجام تمهيداتی برای برقراری گفتگوی مستمر بين سکولار دموکرات ها از يکسو و بين آنها و مخالفان سکولار دموکراسی از سوی ديگر


- جستجو برای يافتن راه های عملی برای ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات که پاسخگوی مطالبات مردمان مناطق و اقوام مختلف ايران باشد.


و نتايج کارهای مطالعاتی ما چنين بود:


 - انتشار متنی با عنوان «پيمان نامهء عصر نو»


- تشکيل اولين «کنگرهء سکولار دموکرات های ايران»


- اعلام موجوديت «جنبش سکولار دموکراسی ايران»


- ايجاد «پايگاه رسمی اين جنبش»


- برگزاری «کنگره های سالانهء سکولار دموکرات ها» برای ايجاد يک زمين مساعد برای گفتگو و تشريک مساعی.


در اين زمينه ها تاکنون توانسته ايم شش کنگره سالانه را برگزار کنيم که در آنها تقريباً 85 در صد شخصيت های شناخته شده اپوزيسيون شرکت داشته و سخنرانی کرده اند و از دل آنها يک نهاد ناکام به نام «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» و دو نهاد ببار نشسته به نام های «حزب سکولار دموکرات ايرانيان» و «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران» نيز بوجود آمده اند.
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در ششمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران که سال گذشته در شهر فرانکفورت آلمان 
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